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تقدیم به همه‌ی مادران و پدران
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گرفتـه بـود و او را  کوچـک خـود را در آغـوش  مـادری نـوزاد 

آهسـته ‌آهسـته تـکان مـی‌داد؛ بـه عقـب، بـه جلـو، بـه عقـب، بـه 

کـه او را تـکان مـی‌داد، ایـن  جلـو، بـه عقـب، بـه جلـو و درحالـی 

آواز را برایـش می‌خوانـد:

مهــرش به دلم همیـشــه نیکــوست

گُل دوستی چه خوش‌بوست مثـل 

چون "هستـی مـن ز هستـی اوست

تا هستم و هست دارمش دوست1"

از شعر معروف مادر ایرج‌میرزا 1
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دو  تـا  بُزرگ‌تـر،  بُـزرگ‌و  بُـزرگ‌و  شُـد.  بُـزرگ  کوچـک،  نـوزاد 

شُـد. سـاله 

که مـی‌تــوانست دور تــا دور خــانه بدود.  آن‌قــدر بُــزرگ شُد 

کتاب‌هـا را از قفسـه‌ها پاییـن بریـزد. غذاهـا را از یخچـال بیـرون 

بریـزد. سـاعت مـادرش را تـوی دستشـویی بیانـدازد و یـک لگن 

کنـد. آب پُشـت سـر آن خالـی 

کــه  مـی‌شُــد  خستــه  قـدر  آن  مــادرش  وقــت‌ها  بعضــی 

می‌کنـد!« دیوانـه  مـرا  بچّـه  ایـن  »‌آخـرش  می‌گُفـت: 


